
گروه فرهنگ و هنر - ســومین 
نمایشــگاه کارت پســتال کاربافو در 
گالری عطر تهران برگزار شد. »صادق 
فرهادیــان« بنیانگذار کاربافو و یکی از 
کیوریتورهــای این نمایشــگاه درباره 
اهمیت کارت پستال و اهداف خودش 
از برگــزاری این نمایشــگاه با ایلنا به 

گفت و گو نشســت. او معتقد اســت: 
»کارت پستال بخشی از حافظه تاریخی 
ما ایرانیان اســت که با بروز شبکه های 
اجتماعی به دست فراموشی سپرده شده 
اما می توانیم این نوستالژی را با ارائه آثار 
اورجینال هنرمندان زنده نگه داریم.« در 
سومین نمایشگاه کارت پستال کاربافو 
۸۰ هنرمنــد حضور دارنــد و ۲۷۰ اثر 

با قیمت مناســب به نمایش گذاشــته 
شده اســت. در ادامه مشروح گفتگو با 
فرهادیان، موسس کاربافو را می خوانید:
ابتدا درباره تنوع موضوعی 
کارت پستال ها در این نمایشگاه 
بگویید. بــا توجه به اینکه کارت 
پســتال های چاپــی، تنــوع و 

ویژگی های خاص خودشــان را 
داشتند شــما در این نمایشگاه 
چگونه اقدام کردید و آثار چطور 

انتخاب شد؟
زمانی که بــه کیوریتورها اعلام 
کردیم می خواهیم ســومین نمایشگاه 
کارت پســتال کاربافو را برگزار کنیم 
به این جمع بندی رســیدیم که دست 

هنرمنــدان را باز بگذاریــم تا بتوانند با 
تکنیک های مختلف، آثار خود را خلق 
کنند. در نتیجه نمایشگاه حاضر متشکل 
از تکنیک های فراوانی است که بیشترین 
آن ها مربوط به تکنیک های نقاشــی، 
طراحی، چاپ دستی و چاپ دیجیتال 
می شود. علاوه بر این، آثار سه بعدی هم 

در نمایشگاه وجود دارد که هنرمندان با 
اســتفاده از ترکیب خمیرهای خاص و 

طراحی آن را خلق کرده اند.
آیا از روی کارت پســتال ها، 
ویژگی های فرهنگی و اجتماعی 
دوره حاضــر قابل شناســایی 

است؟
ما از هنرمندان خواستیم به عنوان 

یک هنرمند امروزی و معاصر وارد این 
نمایشگاه شوند و موقعیت عصر حاضر 
را در آثار خود داشته باشند. صرفا نگاه 
ما به این شکل نبود که بخواهیم بر اساس 
نمونه های کلاسیک کارت پستال، آثار 
را جمع آوری کنیم. من فکر می کنم هر 
دوره تاریخی باید مختصات خودش را 
در هنر حفظ کند و در این نمایشگاه هم 
برای دست یابی به هدفی که گفتم تلاش 

شده است.
ابعــاد  پســتال ها  کارت 
متفاوتــی دارند؛ در نمایشــگاه 
کاربافو ابعاد کارت پستال ها به 

چه شکل است؟
دقیقا همین طور است. در تجربه 
اول نمایشــگاه کارت پســتال ابعــاد 
متقاوتی در نظر گرفته شده بود اما در این 
دوره سایز ۵آ انتخاب شد و از هنرمندان 
در خواســت کردیم همه آثارشان را در 
سایز ۲۱ در ۱۵ سانت خلق کنند و این 
دوره را با ســایز یکسان و یک شکل در 
نظر گرفتیم. در این دوره آثار متعددی از 
تعداد هندمندان زیادی روی دیوار رفته 
است. ما هنرمندانی داریم که فیگوراتیو 
و هندمنــدان دیگری هم هســتند که 

آبستره کار می کنند. 
هنرمندان هایــی هم هســتند که 
بــه بازنمایی تاریخــی و ایجاد حس 
نوستالژی پرداخته اند. یکی از هنرمندان 
از تمبرهای قدیمی الهام گرفته است. در 
کل، واکنش های مثبتی دریافت کردیم. 
نتیجتا تکنیک ها و نگرش های متفاوتی 
وجود دارد و این به گستردگی نمایشگاه 

کمک زیادی کرده است.
بازنمایــی دوره تاریخــی 
مربوط به رونق کارت پستال به 

سبک و سیاق امروزی و طبیعتاً 
مــدرن، چقــدر مورد اســتقبال 

مخاطبان قرارمی گیرد؟
همانطور که می دانید، این سومین 
دوره نمایشــگاه کارت پستال کاربافو 
است. علاوه بر این هنرمندان دیگری هم 
در زمینه کارت پستال فعالیت می کنند. 
این ها نشان می دهد مخاطبان نسبت به 
این کار حــس خوبی دارند و از چنین 

ایده هایی استقبال می کنند.
حتــی  کــه  سال هاســت 
عکس هــای آنالوگ و چاپی جای 
خودشان را به عکس های دیجیتال 
در گوشی های هوشمند داده اند با 
این توصیف، تغییر هویت کارت 
پستال چگونه شکل گرفته است؟

هویت کارت پســتال تا چندی 
پیش تغییر زیادی نکرده بود و از تجربه 
تاریخی پیداش خودش تا پیش از بروز 
گوشــی های همراه هوشمند و به ویژه 
شبکه های مجازی دارای کم ترین تغییر 
بود. به بیان دیگر از آغاز کارت پستال تا 
چند سال پیش، بیشتر شاهد نمونه هایی 
بودیم که عمدتا چاپی بود و به شــدت 
مورد استقبال جامعه ما قرار می گرفت. 

البتــه در این زمینه باید بگویم که 
نمونه های اورجینال کارت پســتال در 
گذشــته وجود داشت و بعضا استادان 
تاریــخ هنر نیز در این زمینه نمونه های 
ارزشــمندی را بر جای گذاشته اند اما 
عمده فضا متعلق به آثار غیر اورجینال 
بود. خاطره ما ایرانی ها از کارت پستال، 
بیشتر چاپی اســت و عمدتا از کارت 
پستال های چاپی اســتفاده می کردیم. 
در ایــن مقطع مــا تــلاش کردیم تا 
حافظه کارت پستال چاپی را به فضای 

مجازی بسپاریم و خودمان روی کارت 
پستال های اورجینال متمرکز شویم. به 
بیان دیگر با بروز شبکه های اجتماعی 
کمتر کســی تمایل دارد کارت پستال 
چاپی بخرد و عمدتــا افراد در جامعه 
مــدرن با اســتفاده از ظرفیت های این 
شبکه ها ابراز احساسات می کنند. ما در 
این زمینه تلاش می کنیم با اســتفاده از 
ظرفیت عظیم هنرمندان کارت پستال را 
به هدیه ای ارزشمند و اورجینال تبدیل 

و آن را حفظ کنیم.

آیا اساســا کارت پســتال، 
امروز هم می تواند کارکرد داشته 

باشد؟
دلیل اینکه کارت پستال را انتخاب 
کردیم این اســت که کارت پستال در 
هویت تاریخی مــا ایرانیان نقش دارد 
اما فراموش شــده است. علاوه بر این 
افراد با تقدیم کارت پستال به همدیگر 
در گذشــته احتــرام و ارادت ویژه ای 
می گذاشتند. دلیل انتخاب ما، زنده کردن 
همان سنت بود اما تلاش کردیم کارت 

پستال را تبدیل به محصولی هنرمندانه 
و اورجینال کنیم که دارای قیمت مناسبی 

باشد. 
در این نمایشــگاه آثار قاب شده 
و پاسپارتو نیســت و این موضوع هم 
به تقویت نوستالژی و هم به ارزندگی 
قیمت کمک زیادی کرده است. ایجاد 
توان خریــد برای ما اصل مهمی بود و 
برای همین تلاش کردیم آثار هنرمندان 
حرفــه ای را به قیمت مناســب عرضه 

کنیم.

گــروه فرهنگ و هنــر - لیلا 
عسگری با بیان این که نام ها و مفاهیمی 
در زبان ها و گویش های ایرانی یافت 
می شــود که در متون مکتوب، سخنی 
از آن هــا نیســت، می گویــد زبان ها 
و گویش هــای ایرانــی همانند موزه 
گسترده ای هســتند که به جای اشیاء 
مــادی، آواهای زنده ای را در قالب نام 

و کلام به نمایش می گذارند.
ایــن عضو هیئــت علمی گروه 
زبان ها و گویش های ایرانی فرهنگستان 
زبــان و ادب فارســی و پژوهشــگر 
درخصوص اهمیت و ضرورت حفظ 
زبان هــا و گویش هــای ایرانی آورده 
اســت: »بارها و بارها درباره اهمیت 
گویش شناســی گفته و نوشــته شده 

است. بیشترین تاکید نیز بر گردآوری 
گویش ها بوده و هســت. اما آیا فقط 
صرف گردآوری گویش هاســت که 
اهمیــت دارد؟ )هر چند هنوز این امر 
هم به طور کامل میسر نشده(. مشخصا 
پاسخ منفی است. تنها زمانی می توان 
از این منابع غنی سود برد که به شکلی 
علمی و درســت از آن ها استفاده کرد. 
بویژه در ایران که گســتره ای از اقوام 
با زبان ها و گویش های گوناگون گرد 
هم آمده اند، گنجیه ارزشــمندی را در 
اختیار می گذارند که به مدد آن می توان 
زوایــای تاریک زبانــی و فرهنگی و 

تاریخی را روشن کرد.
زبان هــا و گویش هــای ایرانی 
همانند موزه گسترده ای هستند که به 
جای اشیاء مادی، آواهای زنده ای را در 

قالب نام و کلام به نمایش می گذارند؛ 
انبوهــی از نمادها، باورها و اعتقاداتی 
کــه روزگاری بر اقوامــی که در این 
ســرزمین ها به ســر می بردند، تسلط 
داشته و از اهمیت و یا احترام بسیاری 
برخوردار بوده  و تا به امروز حفظ شده 

است. 
برای آشــکار شــدن و شناخت 
گنجینــه نهفتــه پس  پشــت واژه ها 
که بیانگر فرهنگ بشــری هســتند و 
انتقال دهنــده مفاهیم خــاص، نیاز به 
پژوهش های نو و نگرشــی متفاوت 
به زبان ها و گویش ها ضروری است. 
همان گونه کــه در تاریخ ایران، زمانی 
که تخت جمشــید کشف و شناسایی 
شــد، اهمیت آن در تاریــخ ایرانیان 
روشن شــد. پیش از آن، از این سازه 

گسترده در منابع تاریخی به ندرت نام 
برده شده و یا آن را به نام تخت سلیمان 
معرفی کرده اند، بدون هیچ اشاره ای به 

گذشته آن.
گویش ها منابع شفاهی هستند که 
گاه عناصری را در خود نگه داشته اند که 
از منابعی مانند اوستا و دیگر متن های 
مکتوب دوره باســتان نیز کهن ترند. 
بعد از کشف و خواندن اوستا، بخش 
گسترده ای از تاریخ ما روشن شد. اما 
اهمیت اوستا به دست پژوهشگرانی 
مانند نیبرگ، ایران شــناس سوئدی، 
بسیار ارزشــمندتر شد که توانست با 
استفاده از مفاهیم و واژه های اوستایی، 
دین های ایران باستان را بازسازی کند؛ 
و بسیاری از مطالب درباره این ادیان را 

از درون تاریکی بیرون بکشد.

زبان هــا و گویش هــای ایرانی 
نیز این توانایی شــگفت انگیز حفظ 
واژه هــای کهــن را دارنــد و نام ها و 
مفاهیمی در آن ها یافت می شود که در 

متون مکتوب سخنی از آن ها نیست.
برای روشن تر شــدن موضوع 
مثالی می زنم؛ »چموش« واژه ای است 
کــه در زبان ها و گویش های ایرانی به 
کار می بریم و ریشــه  و خاســتگاه آن 
برای ما روشن نیست. در فرهنگ های 
فارسی، این کلمه صفت به معنی اسب 
لگدزن ثبت شده اســت. اما در زبان  
و گویش های شــفاهی ایــران، حتی 
فارسی، به معنی آدم سرکش، نافرمان 
و مغــرور به کار برده می شــود. یک 
تحقیق نشان می دهد که این لفظ با نام 
 خدای موآب کــه در عهد عتیق از او 

نام برده شــده، مربوط است. در کتاب 
مقدس، این قوم به گســتاخی، تکبر و 
غرور شناخته شده بودند. و یهَُوه آن ها 
را قوم چمــوش )مهارکننده( خطاب 
کرده است. چموش بدون هیچ آگاهی 
و نشانی از پیوند با نام  خدای چموش 
در زبان هــا و گویش های ایرانی رایج 
اســت، این واژه حامل همان مفهوم 
غــرور و گســتاخی قوم مــوآب یا 
قوم پرســتنده خدای چموش، یعنی 
قومی غیرایرانی اســت که به صورت 
نوعی دشــنام یا سرزنش در زبان ها و 
گویش های ایرانی زنده مانده اســت. 
بنابراین به احتمال بسیار، نام این خدا 
در باورها و اعتقادات اقوام کهن ایرانی 
دارای کاربــرد خاصی بوده،  که بر اثر 
گذشت زمان، از معنای اولیه و اصلی 

خود جدا شده است.
در ایــن پژوهــش، مهم ترین و 
تنهــا منبعی که به کشــف مفهوم این 

پیوند و بازشــناخت ایــن واژه یاری 
رساند، گنجینه کهن واژه های زبان ها 
و گویش های ایرانــی بود. این اتفاق 
کــه واژه ای تقریبا بــا کمترین تحول 
و تغییری آوایی، در زبان حفظ شــده 
باشد، بسیار نادر است و نشان می دهد 
که زبان هــا و گویش ها از چه توانایی 
بالایی بــرای حفــظ واژه های کهن 
پیشینیان ما برخوردارند، که البته بدون 
تحقیق و بررســی، امکان دســتیابی 

بدان ها هیچ گاه میسر نخواهد شد.
بــا پیشــرفت تکنولــوژی و 
امــکان  رایانــه ای،  برنامه نویســی 
گسترده تری برای استفاده از واژه های 
گویشــی برای غنی تر ســاختن زبان 
فارسی و واژه گزینی نیز وجود دارد که 
این امر نیز نیازمند دانش کسانی است 
که در این حوزه کار می کنند تا بتوانند 
از این گنجینه ها، بــه نفع واژه گزینی 

استفاده کنند.«

9فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر -کتاب دیوید 
کاپرفیلد نوشــته چارلز دیکنز نویسنده 
کلاسیک انگلیسی است. دیکنز دیوید 
کاپرفیلد را در ســال ۱۸۵۰ و در دوران 
اوج پختگــی آثار هنری اش نوشــته و 
درباره اش گفته است: »بین کتاب هایم، 

بهترینشان است.«
درباره  کتاب :

چارلز دیکنز در کتاب محبوبش، 
دیوید کاپرفیلد ماجرای زندگی کسی را 
نوشــته است که شخصیت محبوب او 
میان همه ی کتاب هایش است. بسیاری 
از وقایع کتاب را از زندگی خودش الهام 
گرفته است و کتاب از جهات بسیاری 
به یک اتوبیوگرافی شباهت دارد. دیوید 
کاپرفیلد شــش ماه بعد از مرگ پدرش 
به دنیا میاید. با این حال تا هفت سالگی 
زندگی آرام و خوشــی را در کنار مادر 
و خدمتکارشــان به سر می برد. وقتی به 
هفت سالگی میرسد مادرش با ادروارد 
موردستون ازدواج می کند. این ازدواج 
نحسی را به زندگی او میاورد و ماجراهای 
کتاب را رقم می زند. چون موردســتون 
برای آنکه از شر دیوید خلاص شود او 
را نزد خانواده خدمتکارشان می فرستد. 
داستان های دیوید و درگیری های او با 
پدرخوانده اش افت و خیزهای بسیاری 

را با خود به همراه دارد...
کتاب دیوید کاپرفیلد را به چه 

کسانی پیشنهاد می کنیم؟
اگر به داســتان های کلاســیک و 
مشهور دنیا علاقه مند هستید، از خواندن 

کتاب دیوید کاپرفیلد لذت می برید.
درباره   چارلز دیکنز

چارلز دیکنز با نام کامل چارلز جان 
هوفام دیکنز ۷ فوریه ۱۸۱۲ متولد شد. در 
کودکی در کارخانه کار می کرد. پدرش 
که قادر نبــود بدهی هایش را پرداخت 

کند زندانی شده بود. وقتی دوران حبس 
پدر تمام شــد، دیکنز به تحصیلاتش 
ادامه داد. سپس کارمند دفتر یک وکیل 
و بعد گزارشگر روزنامه شد. کتاب های 
مشــهور او نیکلاس نیکلبی، ســرود 
کریسمس، دیوید کاپرفیلد، آرزوهای 
بزرگ، الیور تویست و داستان دو شهر 
اســت. جیمز جویس نویسنده مشهور 
معاصر، چارلز دیکنز را بعد از شکسپیر 
تاثیرگذارترین نویسنده ی انگلیسی زبان 
می داند. دیکنز در ۹ ژوئن۱۸۷۰ به طور 
ناگهانی و بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت. 

جملاتی از کتاب :
اسمم دیوید کاپرفیلد است. آن طور 
که گفته اند، ساعتدوازدهِ شب جمعه، در 
بلاندراســتون در سافلک به دنیا آمده ام 
و مثل ســاعتی که شــروع به زنگ زدن 
کند، گریه کرده ام. پدرم شش ماه قبل از 
تولدم درگذشته بود. حتی حالا، تصور 
این که هرگز مرا ندیده، عجیب اســت، 
و عجیب تــر این که هنــوز از یادآوری 
اولین خاطراتم از سنگ قبر سفیدش در 
گورستان متأسف می شوم؛ خانه ما گرم 
و روشــن بود و او در ســرما و تاریکی 
می خوابید. یک روز قبل از تولدم، مادرم 
که غمگین کنار شــومینه نشسته بود، 
متوجه شــد زنی میانسال از پله های باغ 
بالا می آید. آن خانم نزدیک پنجره آمد، 
صورتش را به شیشه چسباند و با اشاره 
به مادرم دســتور داد در را باز کند. مادر 
در را بــاز کرد. زن گفت: »گمان کنم در 
باره خانم بتسی تراتوود شنیده باشی.« 
عمه تراتوود پدرم را دوست داشت، اما 
با ازدواج پدر و مادرم، احساس کرده بود 
به او توهین شده است. خودشگفته بود 
مثل »عروسک مومی« بازی اش داده اند. 
بعد از آن، هرگز نخواســته بود پدرم را 

ببیند.

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
جنگی که نجاتم داد نوشــته کیمبرلی 
بروبیکــر بردلــی و ترجمــه مرضیه 
ورشوســاز اســت. کتاب جنگی که 
نجاتم داد را انتشــارات پرتقال منتشر 
کرده است، این انتشارات با هدف نشر 
بهترین و با کیفیت ترین کتاب ها برای 
کودکان و نوجوانان تاسیس شده است. 
پرتقال بخشی از انتشارات بزرگ خیلی 

سبز است.
درباره کتاب :

 این کتاب دوجلدی سرگذشت 
دختری معلول به اســم آدا را در جریان 
جنگ جهانی دوم روایت می کند. آدا با 
برادرش جیمی و مادری که از داشــتن 
دختر معلولش ســرخورده و شرمنده 
اســت زندگی می کند. مادر آدا او را به 
خاطــر معلولیت پایش در خانه حبس 
کرده و اجازه بیرون رفتن و ظاهر شدن 
در انظار عمومی را به او نمی دهد. رفتار 
مادر هم با آدا بســیار خشــن است. او 
دوست ندارد کســی فرزند معلولش 
را ببیند چون باعث سرشکستگی اش 
می شــود. اما شروع جنگ دوم جهانی 
و همزمــان با آن تلاش هــای آدا برای 
راه رفتــن، زندگی او را متحول می کند. 
آدا از جنگ خانه رها می شــود به دامان 
جنگ خانمان سوز بزرگی بیرون از خانه 
می افتد. او ســفری را با برادرش آغاز 
می کند. سفری همراه با فقر، آوارگی و 

بوی خون....
خوانــدن کتــاب جنگی که 
نجاتــم داد را بــه چه کســانی 

پیشنهاد می کنیم؟
مخاطب این داستان تاثیرگذار و 
زیبا، نوجوانان علاقه مند به داســتان اند 
هرچنــد خواندنش برای بزرگترها هم 

خالی از لطف نخواهد بود.

 بخشــی از کتاب جنگی که 
نجاتم داد

همان روز شــروع کردم. خودم 
را کشــیدم بــالا روی صندلــی و هر 
دو پایــم را روی زمین گذاشــتم؛ پای 
چپ ســالمم را، پای راست ناقصم را. 
زانوهایم را بــاز کردم، پاهایم را صاف 
کردم، پشتی صندلی را گرفتم و ایستادم. 
می خواهــم خوب متوجه شــوید که 
مشکلم چه بود. می توانستم بایستم. اگر 
می خواستم، می توانستم لیِ لیِ هم بروم، 
اما چهاردست وپا سرعتم خیلی بیشتر 
بــود و خانه مان آن قدر کوچک بود که 
بیشتر وقت ها زحمت ایستادن به خودم 
نمی دادم. عضله های پاهایم، مخصوصاً 
پــای راســتم عادت نداشــتند. حس 
می کردم کمرم ضعیف اســت، اما همه 
این ها در مرحله دوم قرار داشــتند. اگر 
تنها کار لازم صاف ایستادن بود، مشکلی 
نداشتم. برای اینکه بتوانم راه بروم، باید 
پای معیوبم را روی زمین می گذاشتم. 
باید همه وزنم را رویش می انداختم، پای 
دیگرم را بلند می کردم و سعی می کردم 
از به هم خوردن تعادل یا درد وحشتناکی 
که داشتم، نیفتم.روز اول، تلوتلوخوران 
کنار صندلی ایستادم. آرام، کمی از وزنم 
را از پای چپ به پای راست دادم. نفسم 
بند آمد. شاید اگر از اول سعی می کردم 
راه بروم، حالا این قدر سخت نمی شد. 
شاید اســتخوان های پیچ خورده مچم 
عادت می کردند. شــاید پوست نازک 
رویش کمی ضخیم تر می شد. شاید، اما 
هیچ وقت نمی توانم بفهمم و ایستادن هم 
هیچ کمکی به نزدیک ترشدن به جِیمی 
نخواهد کرد. صندلی را ول کردم. پای 
چپــم را جلو بردم و بدنم را به جلو هل 
دادم. شدت درد طوری بود که انگار به 

مچ پایم چاقو می زدند. افتادم.

»جنگی که نجاتم داد«»دیوید کاپرفیلد«
جلد اول

معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: چارلز دیکنز
مترجم: لیلا سبحانی

نشر ثالث

نویسنده: کیمبرِلی 
بروبیکر بردلی

مترجم: مرضیه ورشوساز
انتشارات پرتقال

مــا از هنرمندان خواســتیم بــه عنوان یک هنرمند امــروزی و معاصر وارد این نمایشــگاه 
شــوند و موقعیــت عصــر حاضــر را در آثار خود داشــته باشــند. صرفا نگاه مــا به این 
شــکل نبــود که بخواهیــم بر اســاس نمونه های کلاســیک کارت پســتال، آثــار را جمع 
آوری کنیــم. من فکــر می کنم هــر دوره تاریخی بایــد مختصات خــودش را در هنر حفظ 
کنــد و در ایــن نمایشــگاه هــم برای دســت یابی بــه هدفی که گفتم تلاش شــده اســت.

صادق فرهادیان می گوید: کارت پستال بخشی از حافظه تاریخی ما ایرانیان است که با بروز شبکه های 
اجتماعی به دست فراموشی سپرده شده  اما می توانیم این نوستالژی را با ارائه آثار اورجینال هنرمندان زنده نگه داریم.

برگزارکننده سومین نمایشگاه کارت پستال کاربافو:

کارت پستال ها با هویت تاریخی 
ایرانیان گره خورده اند
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